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   چکیده

ن نـوع گـذر آن بـر آدمـی،     کـرد و تلاش براي ملموس  »زمان«اندیشیدن به مسئله 

. بوده اسـت  ،همواره مورد توجه دانشمندان علوم مختلف، به ویژه حوزه علوم انسانی

ویژه در حوزه درك آن در چرخه فصـول و گـذار    هر چند نمایش گذر این مفهوم، به

ها به دست  دهرا بر پدی زمانثیر أت  عمر از جوانی به پیري، به نوعی درکی از حضور و

توان رد پاي آن را در آثار هنـري   رسد بیشتر از هر چیزي می اما به نظر می ،دهد می

که به کمک روایت، رخـدادها را بـه    جستجو کرد و ادبی، به ویژه در داستان و رمان

ري ، این مقاله تلاشی براي بررسی، تحلیل و پیگی ـاساسهمین  بر .کشند تصویر می

نوشته ابوتراب خسروي است کـه بـه    »اسفار کاتبان«ر رمان د زمانونگی کارکرد گچ

کمک شگردهاي خاص روایی و استفاده از گفتمان تـاریخ، روایـت و ادبیـات موفـق     

را در نـوعی از فراگفتمـان تـاریخی بـه      زمـان شده است گونه خاصی از پیکربنـدي  

بر  زماني ها بخش نظري، با تکیه بر نظریهدارد؛  بخش این مقاله دو. نمایش بگذارد

در  زمـان هاي دانشمندان این حوزه و بخش دوم، تحلیل نـوع کـارکرد    اساس نظریه

نتـایج بـه دسـت آمـده در ایـن بررسـی،       . این رمان، با توجه به مباحث نظري است

داستانی، در یـک گفتمـان فراتـاریخی    ، تاریخ و روایت زماندهنده نوع کارکرد  نشان

   .در این رمان است

، فراگفتمـان تـاریخی، اسـفار کاتبـان،     زمـان روایت داسـتانی،   :هاي کلیدي واژه

  .ابوتراب خسروي
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  مقدمه 

، تـاریخ و روایـت در رمـان    زمـان هدف از نوشتن این مقاله تحلیل چگونگی کـارکرد  

 اسفار کاتبان نوشته ابوتراب خسروي است، که بـه عنـوان سـه عنصـر مهـم داسـتانی در      

جا کـه توجـه بـه    از آن. اند ریخی روایی را شکل دادهیک فراگفتمان تا هماهنگی با یکدیگر

هـاي   و نقش آن در زندگی انسان، یکی از موضوعاتی اسـت کـه پیوسـته در حـوزه     زمان

بوده است، در این مقاله تلاش نگارنـده   ادبیات مورد توجه مختلف علوم تجربی، فلسفه و

م معاصـر ایـران، تحلیـل    ي مه ـها نان را در یکی از رمآو نوع حضور پا بر این است تا رد 

 »زمـان «گویاي ایـن اسـت کـه مسـئله      هاي علوم  در حوزهتوجه به مطالعات متعدد . دکن

تـرین   بخشـی از اساسـی   معماهاي حیـات، همیشـه   یکی از عنوان یک مفهوم فلسفی و به

 زمـان «: از ایـن دسـت کـه    هایی پرسش. هاي ذهن آدمی را از آن خود کرده است پرسش

 ایـم و  گذاشـته  سـر  ا گذشته یـا پشـت  چه از منکند؟ درك آ گذر می ام چیست؟ چگونه بر

و همچنین پرسش  »شود؟ وارد آید، چگونه حاصل می قرار است بر ما زمانعنوان  چه بهآن

چگـونگی گـذار    درك و سـنجش  و زمان براي اثبات حضور«: کهاین مهم دیگري مبنی بر

هـا یـا    ؟ در ایـن میـان، هرچنـد نشـانه    اختیار داریم در آن، چه معیار، میزان یا ابزارهایی

ثیر آنها بر جسـم و روان  أو ت »هاي گذر عمر نشانه«ها، و توالی آن »رخدادها«: کیفیاتی مانند

ات آن بر طبیعت، آن هم در کیفیتـی گـاه ملمـوس و گـاه     تأثیرو  »چرخه فصول«آدمی، 

درك مفهوم  و زمانحضور  توانند گویاي وجوهی از کلی می یک حضور هیئتدر  دلالتگر

تـري از   رسد ذهن آدمی پیوسـته در پـی دریافـت وجـوه کامـل      می نظر  آن باشند؛ اما به

و عناصـر آن بـا توجـه بـه      که اجزا حضوري. فلسفی حیات بوده است حضور این معماي

 »زمان بی«کلی هستی و به اعتبار حضور آدمی به عنوان جزئی از این کل فراگیر،  سرشت

ها با یکدیگر یا در مقیاس سنجش خـود بـا    اعتبار روابط جزئی آدمآید و به  میبه حساب 

هـاي مهـم    از این رو، وجود همین پرسـش . شوند خود می بر »زمانگذر «دیگري، متوجه 

آن باشد که بتواند براي درك این معما به منزلـه یـک عنصـر     انسان پیوسته بر است که

تاریخ، بـا ابزارهـایی    در گذر اي آن راتر، ابعادي از حضور یا ردپ نحوي عینی نامکشوف، به

یکی از این ابزارها، بازنمایی آن از طریـق آثـار هنـري و ادبـی     . که در اختیار دارد، دریابد

در  آنچـه به همین دلیل، . شود میممکن  هاي تصویري یا کلامی نشانه هیئتاست که در 
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آن در  مانـده از  جا به ردپاهاي و گذر ،زمانعنصر  این مقاله آمده است، مطالعه وجوهی از

. اسـت  ابوتراب خسـروي  اثر »اسفار کاتبان«ي معاصر فارسی، ها ناترین رم یکی از شاخص

و روایـت و آمیـزش آنهـا بـا      زمـان هایی از این دست در تحلیـل   جا که تعداد تحقیقنآاز 

ایـن رمـان یـافتن     ي معاصر فارسی اندك است، اساس تحلیـل در ها ناتاریخ درباره داست

بـه کـار گرفتـه شـده در ایـن       آیا زبان روایی: هایی از این دست است براي پرسشپاسخ 

هـاي ایـن    عنوان یک عنصر مهم در زندگی شخصیت به زمانرمان، قادر به نمایش و ثبت 

روایت داستانی در این ست یا خیر؟ ادر تاریخ رمان و بیانگر وجوهی از فلسفه حضور آنها 

و نحوه گذر آن را بـر آدمـی    زمانتوانسته است حضور  رمان با استفاده از چه شگردهایی

طلبنـد کـه ایـن مقالـه تاحـد تـوان        در نهایت پاسخی را می ها نمایش دهد؟ این پرسش

هـاي پـژوهش در ایـن     عنوان فرضیه به توان می آنچههاست و اما ویی به آنگ درصدد پاسخ

  : مقاله متن مطرح کرد، این است

را  زمـان ر است وجوه مختلف و متفاوتی از نحوه حضـور  روایت داستانی قاد :فرضیه اول

 آنهـا ملموس و مکانمند کـردن   جاکردن رخدادها و توالی یا جابه عنوان یک عنصر مهم، با به

در نتیجه مخاطـب را بـه    هاي فرضی پیش از خود، سامان دهد، و و برقراري دیالوگ با متن

  . این امر محقق شده است »اتباناسفار ک«و در رمان  ؛درك مفهوم حضور آن نزدیک کند

، این ظرفیت را دارد کـه  زمانروایت داستانی براي نمایش وجوه مختلف : فرضیه دوم

گیـري از   این امـر در بهـره   »اسفار کاتبان«هاي دیگر زبانی استفاده کند و در رمان  از گونه

  . ه شده استاستفاد ،نویسی کتیبه و نگاري گزارش تاریخی، تاریخ: ها، ازجمله این گونه

روش تحلیـل در ایـن مقالـه، نـوعی روش     : روش و رویکرد تحلیـل در ایـن مقالـه   

  : چهار مرحله انجام شده است در پدیدارشناسانه است و

  . هاي نظري مرتبط با موضوع تحقیق طرح مباحث و چارچوب  .1

دهنده داستان بـا توجـه    به اجزا و عناصر تشکیل رمان اسفار کاتبان تشریح متن  .2

  . ط روایی آنبه خ

  . چینش و تحلیل متن بر اساس موضوع  .3

  . ایستادن در آستانه داوري .4

لازم به ذکر است که تلاش نگارنده در تمامی این مراحل، این است که با اسـتفاده از  
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خود اثر، مسیر تحلیل داستان را بـه شـکلی طـی کنـد کـه       هاي کلامی موجود در نشانه

  . وت باشدمخاطب این مقاله، خود قادر به قضا

  

  پیشینه تحقیق

در آثـار   زمـان عنصـر   شـده تـا  تـلاش  آنها  که درهاي فارسی  ترین مقاله میان مهم از

لازم بـه ذکـر اسـت کـه اکثـر      . نـام بـرد  را زیـر   مـوارد تـوان   ، مـی بررسی شـود داستانی 

انـد،   را مـدنظر داشـته   »ژرار ژنت«اتفاق این مقالات، در تحلیل خود، الگوي نظري  به قریب

  : این الگو در مقاله حاضر، مدنظر نگارنده نیستکه 

 ،زاده فاطمه تقی و فیروز فاضلی، »رمان از شیطان آموخت و سوزاند در زمانروایت « -

  . 12، شماره 1389پژوهی گیلان، سال چهارم، تابستان  ادب

حسـین  ، »هـا  ر ژنت در تحلیـل رمـان همسـایه   ژرا »در روایت زمان«کارکرد نظریه « -

فصلنامه مطالعـات نظریـه و انـواع ادبـی، دانشـکده       ،لاشتی، مریم احمد ناطقیپورآ حسن

  . 1396ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه حکیم سبزواري، سال دوم، شماره پنج، زمستان 

ي هـا  ناهـا و داسـت   در حکایـت  زمانبررسی و تحلیل ( زمانداستان در گذر  زمان« -

مجلـه مطالعـات ادبیـات روایـی، دانشـگاه       ،پور، نجمـه عنـدلیب   سعید حسام، »)مینیمال

  . 1394، پاییز و زمستان 1، شماره 1هرمزگان، دوره 

 »زمانه  در شعر حافظ با نظر به آراي آگوستینوس قدیس دربار زمانپدیدارشناسی «-

 ). 38پیاپی( 2، شماره 10، دوره 1387نامه فرهنگستان، تابستان ، پروین سلاجقه

مجلـه   ،پروین سلاجقه ،»شماره پنج ي خانه ردازي در سلاخپ ، روایت و شخصیتزمان« - 

 . 17، شماره 1395نقد زبان و ادبیات خارجی، دانشگاه شهید بهشتی، پاییز و زمستان 

  

  چارچوب نظري

  زمانهاي داستان در قبال  پرسش از مسئولیت

تـرین   یکـی از مهـم  «: نویسـد  مـی  »1داستان معاصر«در اثر اخیر خود  1جاگو موریسون

هایی براي پاسـخ بـه روشـن     هاي نویسندگانِ بعد از جنگ و معاصر، پیدا کردن راه الشچ

                                                 
1. Jago Morrision 
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مطلق در این دوره و درك مفهوم آن براي ارائه حافظه جمعی بوده است؛ بـه   زمانکردن 

صـورت مجـزا،    ست که نـه بـه   مان معاصر چیزيدر ر زمانهمین دلیل از نظر من، کشف 

ها رخ داده اسـت؛ در عرصـه    ها و نظام در سایر عرصه بلکه در پی یک سلسله از اکتشافات

هـا برجسـته بـوده     وگوها حداقل به اندازه سایر عرصه مطالعات فرهنگی و ادبی، این گفت

بـا   لیوتـار در منتخـب آثـارش    وافرانس ـ -پردازان پسامدرن از قبیل ژان براي نظریه. است

کـه   عنوان مثال، ایـن حقیقـت   به) 1988( 2»تأملاتی درباره فلسفه زمان: ناانسانی«عنوان 

عنوان پاسخی بـر ایجـاد    دارند، بهرا به شگفتی وا هاي معاصر توان این را دارند که ما متن

افراد دیگري از قبیل فردریک . شود تلقی میمدرن  زمانتروریستی  استعماري و تمایلات

شـتر  خیلـی بی ) 1991( »مدرنیسـم  پسـت «گذار خـود بـه نـام    تأثیردر مطالعه  3جیمسون

فرهنگ پسامدرن بـا صـفحات درخشـان و نسـیان تـاریخی،       ،از نظر جیمسون. اند بدبین

از نظر جیمسـون،  . گیرد عنوان هشداري در برابر رهایی و قاطعیت فردي قرار می نهایتاً به

. حیات شود، آگاهی تاریخی شکوفاشده در فرهنگ معاصـر اسـت   لازم است تجدید آنچه

عنـوان یـک    ت که قابلیت انعطاف و پویایی تخیلـی، آن را بـه  توان گف در دفاع از رمان می

هـاي   ، حافظه و تاریخ، که در سرتاسـر عرصـه  زمانابزار غیرمعمولی و کارآمد براي کشف 

یان «هایی که درکار  کند؛ پرسش گوناگون فرهنگ و جامعه پراکنده شده است، مطرح می

و بسیاري دیگـر،   7نجلا کارتر، آ6، تونی موریسون»5مکسن هونگ کینگ تون«، »4مک وان

و مکـان   زمانبا پیدایش درك جدید از  که شود؛ با پرسش از این بیش از پیش مطرح می

هاي شخصی و جمعـی خـود را بازسـازي و بازاندیشـی      توانیم تاریخ اجتماعی، چگونه می

بینی کنیم، هنگاهی کـه توانـایی مـا در     اي مثبت را پیشه توانیم آینده کنیم؟ چگونه می

رسـد؟ ماهیـت آینـده چیسـت؟      می نظر هدایت کردن گذشته و حال چنین غیرقطعی به

 عنـوان یـک چـارچوب بـراي ادامـه      هاي داستان بـه  ماهیت گذشته چیست؟ و مسئولیت

  . )Morisson, 2003: 38-39( »ي ما چیست؟ها زمان

                                                 
1. Contemporary Fiction 
2. The Inhuman: reflections on time 
3. Fredric Jameson 
4. Ian Mecwan 
5. Maxine HongkingsTon 
6. Toni Morrision 
7. Angela Carter 
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  سازي و پیرنگ زمان

و ابعـاد آن در   »زمـان «هاي اخیر براي واکاوي مسـئله   یکی دیگر از آثاري که در سال

پـل ریکـور در ایـن اثـر،     . اثر پل ریکور است »و حکایت زمان«نوشته شده است،  »روایت«

 واکاویـده دقیـق   بـه ملی پدیدارشناسانه از آراء ارسطو و اعترافات قـدیس آگوسـتینوس را   أت

ا ر زمـان آراء این دو اندیشمند با یکدیگر، مباحث خود در طـرح مسـئله    است، و از مقایسه

طـور کلـی،    در حکایت تاریخی، روایت داسـتانی و بـه   زمانریزي کرده، چگونگی ماهیت  پی

سازي، معضـل اگوسـتینی    عملیات پیرنگ«: نویسد می ریکور. کند سازي را بررسی می پیرنگ

هـاي تغییرپـذیر ترکیـب     ی را بـه نسـبت  زمـان سازي دو بعد  است؛ زیرا عمل پیرنگ »زمان«

ی مسلسل، بعد تبعی حکایت زمانبعد . مسلسل و دیگري نامسلسل یزمانکند؛ یکی بعد  می

 یزمـان کنـد؛ بعـد    شده از رویـدادها توصـیف مـی     است و داستان را به منزله چیزي ساخته

را بـه داسـتان تبـدیل     ست که پیرنگ به مـدد آن، رویـدادها   نامسلسل، بعد پیکرساز واقعی

در اثر قـدیس   زماناز هنگام تحقیق درباره «: افزاید ؛ و سپس می)123: 1383ریکور، ( »کند می

: ام ی را اعـلام داشـته  زمـان مراتـب    شناختی انگاره سلسـله  اصلی معرفت تأثیرآگوستینوس، 

اش مبنـی بـر    شناسـی در داعیـه   اش بـا داسـتان رویـدادي، و روایـت     نگاري در مبارزه تاریخ

ی، زمـان  یا ترتیب: اند قی گذاشتهجا با حکایت، انگار تنها براي یک بدیل زمانزدایی از  ترتیب

منـدي کـه    زمـان خود : دارد] هم[ ی، متضاد دیگريزمانی؛ اما ترتیب زمان یا روابط اصول بی

 . )150: همان( »به بیشترین حد کشش رسیده باشد

  گستري  و درون گستري در برون زمان شیوه

یـا عمـق    مـان زسازي  شود، تأکید بر ژرف از بحث ریکور منتج می آنچه توان گفت می

در  زمـان بخشیدن به آن در پیکربندي روایت است؛ پس بـه همـین دلیـل بـراي طـرح      

ــرون«حکایــت، از دو شــیوه  ــام مــی »گســتري درون«و  زمــان »گســتري ب ــرد کــه  آن، ن ب

روایـت   کارگیري آن در نگاري، و دومی، به در تاریخ زمانرسد اولی، شیوه کاربرد  نظرمی به

تـوان   در ژانرهـاي مختلـف ادبیـات داسـتانی، مـی      زمـان رح با توجه به ط ـ. ست داستانی

آیـد،   حساب مـی  مندي خطی به زمان و شماري طور معمول، متضاد گاه را که به »یزمان بی«

یافتـه را مخـتص    شـده و گسـترش   سـازي  ژرف زماني مدرن و نمادین و ها نامختص رم

  . مدرن دانست ي پستها نارم
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   زمانتر در انواع  بندي ملموس طبقه

 پـردازان  وسیله نظریه یی را که تاکنون بهها زمانتوان  تر می از طرفی دیگر در نگاهی دقیق

  : تحت این عناوین مشخص کرد روایت مورد بررسی قرار گرفته، تا حدودي

کلاسـیک و   يهـا  نانگـاري، نقـل داسـت    تقویمی یا تاریخی، کـه در تـاریخ   زمان  .1

  . تسازي خطی مورد استفاده اس مبتنی بر پیرنگ

رؤیـا اسـت و در    اي و اي یا حلقوي، کـه مخـتص اندیشـه اسـطوره     چرخه زمان  .2

یـا و  ؤشگرد روایی جریان سیال ذهن و مبتنی بر منطـق ر  ي مبتنی برها ناداست

رود و خـارج از مـتن روایـی، در نمادهـاي مـرگ و       الگوهاي اساطیري به کار می

  . درك است قابلبراي بشر  ،چرخه فصول و پیري و جوانی مانند ،رستاخیز

و یـا ژرف، کـه ویـژه     »شـده  درون گسـترده  «امتدادیافته یا به قول ریکـور   زمان  .3

ویـژه در گفتمـان تـاریخ، اسـطوره و داسـتان اسـت و        مدرن، بـه  فراداستان پست

وجوي   و خارج از متن روایی، جست جایگاه ظهور آن فقط در زبان داستانی است

  . نتیجه است هاي آن بی نشانه

که در یـک گسـتره کـلان و     »ازل و ابد«شده بین  فلسفی و اساطیري واقع زمان  .4

ویـژه   ذهنی قابل دریافت است؛ به اما مبتنی بر تعلیق، که نوعی تجربه ،مند مکان

 ). در اشعار حافظ و مولانا: مثالبراي (مدار  فلسفه روایت یا متون شاعرانه در

مـدرن   پستدر فراداستان تاریخی  انزمبراي نمایش پیکربندي  در این مقاله آنچه اما

بنـدي فـوق اسـت     از تقسیم) امتداد یافته از نظر ریکور زمان(مدنظر است، مورد سوم 

، زمـان گونـه از   گونه قدیس آگوستینوس بـه ایـن   که علاوه بر ریکور و اشارات پرسش

  . پردازان دیگر نیز، در اشکال متفاوت مورد توجه قرار گرفته است درآراء نظریه

  داستانی زمانسازي میخائیل باختین در  لمد

را در روشـن کـردن    یکی از متفکرینی که بیشـترین کـار  «: نویسد جاگو موریسون می

در رمان معاصـر انجـام داده اسـت، کسـی نیسـت جـز میخائیـل         زماندد سازي مج مدل

فرضـیه  «سـاز خـود    جهـانی دوم، در اثـر دوران   قبل از جنگ باختین نویسنده روسی، که

پردازان پسـامدرن در   ، این مسئله را طرح کرد و در میان نظریه)41-1939( »1وگویی گفت

                                                 
1. Dialogic Imaginatio 
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تقویمی را بـراي بـاز کـردن پیچیـدگی      زمانباختین مفهوم . شکوفا شد 1990هاي  سال

تـاریخی بـه مـوازات متـون      زمـان مفهوم . ممکن در متون ادبی گسترش داد زمانکشف 

و مبـانی تئـوري   ) 1905(نامیک اجسام متحرك نشتاین، درباره الکترودییرت امشهور آلب

عنوان  را به »فضا«و  »زمان«انجامد که  است که به رد این ایده می )1916(عمومی نسبیت 

اینشتاین در کـار خـود بـر روي نسـبیت،     . توان مورد توجه قرار داد دو وجود جداگانه می

کنـد،   ایط پیشـرفت مـی  در تمام شر) ساعت زمان(کرنومتري  زمانصریحاً این ایده را که 

توانـد از   شود کـه سـاخت جهـان فقـط مـی      رد کرده است؛ این امر به این نتیجه منجر می

 زمـان بـه همـین طریـق،    . درك باشـد  قابل فضا - زمانطریق یک پیوستار چهاربعدي ساده 

را  )بیانگر فضـا یـا مکـان   ( Tope، با پسوند )زمانبیانگر ( chronoتاریخی باختین، پیشوند 

، )هنـري (ادبـی   - تـاریخی  زمـان در «: گویـد  کنـد و مـی   ان یک ایده ساده مطرح مـی عنو به

در  زمـان اند؛  صورت یک امر یگانه درآمده ی در هم ذوب شده و بهزمانهاي مکانی و  شاخص

مکـان،   طـور  شـود و همـین   از نظر هنري قابل رؤیت می و گیرد حین غلیظ شدن، جان می

  . )Morrison, 2003: 36( »شود پر و حساس می ، زمین و تاریخ،زماننسبت به حرکات 

  در رمان مدرن زماناعتنایی به توالی خطی  بی

اعتنـایی بـه    ئال و با بیرطور که اشاره شد، رمان مدرن با استفاده از فضاي سور همان

 در زمان هاي مکان، شخصیت و فضا، تعین یکنواخت ، و با طرح استعارهزمانتوالی خطی 

عنوان یکی از شـگردهاي   شفته کرده است؛ این شیوه در قرن اخیر، بهرا آ رمان کلاسیک

در نتیجه مباحث مربـوط بـه    آنچهگرایی وانمودي مطرح شده است؛ اما  گریز از واقع مهم

وگویی در بخش دیگري از رمان معاصر اتفاق افتاده، راه را بـراي کارکردهـاي    منطق گفت

ست  ساخته است و در همین شیوه نوشتاريمدرن هموار  رمان پست در »زمان«دیگري از 

ویـژه در آراء قـدیس    بـه ( زمـان   شناسـانه  هـاي کلاسـیک هسـتی    که بـه بخشـی از ایـده   

. پوشـاند  جا، جامـه عمـل مـی    در یک »زمانسه «باره  در ارتباط با تجلی یک )آگوستینوس

اده یـک پیوسـتار جهـانی س ـ    فضـا  -زماناز نظر اینشتاین، ...«: نویسد جاگو موریسون می

تر اسـت؛ چـرا کـه احتمـال ظهـور       ، رادیکالزمانتاریخی باختین، از این  زماناست؛ اما 

کنـد؛ حتـی در یـک     را فراهم می فضا -زمانهاي چندگانه افق  ي تاریخی یا مدلها زمان

بـاختین اسـتدلال   . تاریخی درگیر باشیم زمانیک  کار ساده ادبی، ممکن است با بیش از
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گـذار بـین فضـاهاي     دگاه تـاریخی نگـاه کنـیم، در چهـارچوب    از یک دی کند که اگر می

باختین در کار خـود، بیشـتر   . آید تاریخی مختلف، در درك ما یک تحول بزرگ پدید می

ترین مثالی کـه او بـراي توضـیح     مهم. »نسبیت«کند تا بر اساس  گرایانه برخورد می نسبی

شود؛ از نظـر   وسطی گرفته میزند، از اواخر قرون  چگونگی گذار بین فضاهاي تاریخی می

هاي انقلابی، براي  اي از جنبش ایدئولوژیکی، انواع ویژه -حولات فرهنگیاو در این دوره، ت

 -تاریخی مورد نیاز، شروع به کار کرد و یک دیدگاه جهانی جدید مکـانی  زمانایجاد یک 

شـار انقلابـی   دهد که چگونه این ف او نشان می. وجود آورد اجتماعی را به -تاریخی-مادي 

بـاختین در  . هاي کارناوالی، خـود را نمایـان کـرد    نظمی هاي مردمی و بی در میان شورش

هنگام بیداري حاصل از زوال دیـدگاه   کند که به  استدلال می »وگویی فرضیه گفت«کتاب 

نش کلامی، قضاوت نهایی مسلط بـود و یـک مفهـوم    کجهانی قرون وسطایی که در آن، 

مکان، مورد نیاز بود تا بتواند به انسان اجازه دهد کـه گـذار واقعـی     -زمانجدید بنیادي 

 زمـان فعال و خلاق، بـا   زمان لازم بود که یک] پس[تاریخ را به جهان واقعی پیوند بزند، 

ی که با اعمال خلاقانه و با رشد و پیشرفت، نـه بـا   زمانبه مخالفت برخیزد؛  )آخرت(معاد 

تاریخی مورد نظـر، بـاختین    زمانسی مربوط به این نوع در برر. شد گیري می زوال، اندازه

عنـوان   به فرهنگ فولکلور نظر دارد تا نشان دهد که چگونه حرکت کارناوالی، خـود را بـه  

 »کنـد  بـراي فرهنـگ رسـمی و مـنظم جامعـه قـرون وسـطایی معرفـی مـی          یک پادزهر

)Morrison, 2003: 37( . تـر کـردن آراء    خود، بـراي روشـن  جاگو موریسون، در ادامه بحث

طبـق  «: نویسـد  مـی  و پـردازد  مـی  1عملی به بررسی آثار ژنت وینترسون طور  باختین، به

و پـیش از آن در آثـار   ) 1989( »2اشتیاق«هایی از قبیل  نظریه باختین، وینترسون در متن

کنـد و غالبـاً    تـاریخی متضـاد اسـتفاده مـی     زمـان هـاي   طور آگاهانه از افق دیگر خود، به

. دهد گسترش می »روایت خطی«مفهومی از تئوري نسبیت و کوانتوم را در برابر الگوهاي 

کنـد و از   عـدم تعـین جلـوه مـی     صورت یک مکان، کارناوالی از ، شهر ونیز به»اشتیاق«در 

بـا اسـتفاده از   . با این فضـا در تبـاین اسـت   ] حتی[ روح تاریخی جدا و فضاي خطی و بی

توانیم ببینیم که چگونه هـم پرسـش    می وینترسون ارمورد آث باختین در تحلیل و  تجزیه

شـده در   وار جـایگزین  اي و پـري  ي خیـالی، اسـطوره  هـا  ناهم ایجاد مک و زمانمربوط به 

                                                 
1. Jeanette winterson 
2. The passion 
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هـایی کـه در پارامترهـاي روایـت      دهـد کـه در برابـر روش    هاي او، این امکان را مـی  متن

اثـر مـارتین    »1مـان زپیکـان  « اگر بـه . پذیر نبود، تصویري تازه ارائه شود بینانه امکان واقع

توانیم ببینیم که چگونـه ایـن مـتن در یـک روش گسسـت بـین        توجه کنیم می 2اَمیس

حرکت رو به پیش، تجربه خواننده در داستان و فعالیت معکوس عمـل آن را بـه مـوازات    

عنـوان یـک    همچنین مفید است که این مسـئله را بـه   ،از نظر باختین. برد هم به کار می

ي بـورخس،  هـا  نادر بسـیاري از داسـت  . مدنظر قـرار دهـیم   »تاریخی زمانخوانی  مخالف«

در حـال گـذر،    شود، دقیقاً از میان طرح دنیاهاي وارونه می مطلق زمانروشی که در آن، 

کـه   3ماکسین هونگ کینگستون هایی از قبیل آثار از سوي دیگر، در متن. جایگزین است

هـاي   ي تـاریخی و افـق  هـا  زمـان رند، استفاده از سازي آمیزش فرهنگی نظر دا بر برجسته

طور که  همان. توان مشاهده کرد ات میتأثیرر را در انواع مختلفی از مکانی ناسازگا -زمان

تـوان دیـد کـه چگونـه بسـیاري از       هـا مـی   دهد، در هریک از این مثال ریکور توضیح می

، کـار  »و روایـت  زمـان « کارانه بـین  ي معاصر از طریق رد رابطه محوري و محافظهها نارم

  . )Morrison, 2003: 37-38( »برند خود را پیش می

ویـژه در   به ،شده در این مقاله هاي مطرح تر شدن وجوه مختلف چهارچوب براي روشن

شـود، بـه بررسـی     و روایت در فراداسـتان تـاریخی مربـوط مـی     زمانبه پیکربندي  آنچه

   .پردازیم ابوتراب خسروي می  تهنوش »اسفار کاتبان«و روایت در  زمانهاي  افق

  

  اسفارکاتبان خلاصه داستان

اش سـعید   و همکلاسی دانشگاهی یهودي داستان از آشنایی و عشق اقلیما دانشجوي

نقـش   موضوع تحقیـق . شود براي انجام یک تحقیق مشترك آغاز می) است مسلمان که(

و شخصـیت داسـتان   است که با نقطه آغاز جداگانه از طـرف د  قدیسان در ساخت جوامع

این نقطه، محـل اشـتراك دو روایـت دیگـر     . رسد دنبال شده، و به یک نقطه مشترك می

در نقـش کاتـب   ) سـعید (ست؛ داستان زندگی پدر راوي انیز  )علاوه بر روایت دو قدیس(

مجدد یک روایت قدیمی و داستان عشـق اقلیمـا و سـعید، کـه بـه مـوازات هـم روایـت         

                                                 
1. Time’s Arrow 
2. Martin Amis 
3. Maxine Hong Kingston 
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انگیزد و در نهایت به قتـل   قلیما خشم متعصبین یهودي را برمیرابطه سعید و ا. شوند می

  . شود اقلیما منجر می

  

  تحلیل و   تجزیه

  در اسفار کاتبان زمان

شده از میانه دوسـویه فرضـی ابتـداي     کاتبان، بریده اسفار رماندر زبان روایی  »زمان«

تـا سـرحد امکـان،    انـد   آن شده، کلمـات بـر   انتخاب زماندر این . و انتهاي آن است زمان

هـاي   روایـت  صداهاي خاموش و خفته را در متن داستان به مرکز روایت بکشـانند و پـاره  

در متن، هـم در   از این رو، راوي مستتر. هاي مشترك سامان دهند متعددي را با مضمون

طـرف را بـازي    هاي همـراه بـا آن، نقـش روایتگـر بـی      روایت روایت مرکزي و هم در پاره

حتی وقتـی کـه خـودش هـم در مرکـز روایـت اصـلی        (گر را  ایتگر قضاوتکند، نه رو می

در  »زمان«ازسویی دیگر ). طرف است شود، بی عنوان شخصیت محوري درگیر ماجرا می به

هایی تقسیم شـده کـه هرکـدام از     این رمان در طی گذار خود در یک خط ممتد، به پاره

پردازند؛ امـا نقـش    می »واقعه«ه نقل آنها به اعتبار چگونگی قدرت خود، در طول روایت، ب

نحـوي کـه    بـازد؛ بـه   رفت روایت، رنگ مـی  هماهنگی با پی ، درآنهادر  زمانپس و پیشیِ 

ي هـا  زمـان و در نهایت، تمامی  فلسفی واحد با یکدیگر همراه شده زمانهمه آنها در یک 

  . ندا زنده و در جریان، تبدیل کرده )حالِ(مضارع  زماننوعی   را به »گذشته«

  کانون اصلی روایت در اسفار کاتبان

اثر جاري اسـت   »حال« زماناي نهر روایی در بستر  کانون اصلی روایت که به مثابه گونه

 خود مستحیل کرده است، ماجراي عشق اقلیما و سعید اسـت  هاي دیگر را در روایت و خرده

ایـن  . دهنـد  پیونـد مـی   )تاریخ معاصر(حال  زمانمتنی، این ماجرا را به  هاي درون نشانه که

سـرهِم در   دهد، و رخدادها را بـدون شـتاب و پشـت    ساده و طبیعی رخ می »اتفاق داستانی«

 اقلیما دختري یهودي و سعید پسري مسـلمان، بـه دسـتور   . کند یک نظام خطی ردیف می

ي هـا  نانقش قداست در ایجاد بنی«استاد خود در دانشگاه، به انجام تحقیق مشترکی در باب 

رود و ماجراي اقلیما و سعید را بـه روایـت    روایت به آرامی پیش می .شوند ملزم می »معجوا

هـاي   روایـت   با پیشرفت رخدادهاي این مـاجرا، پـاره   زمانکند و هم مرکزي رمان تبدیل می
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افتند و خود را براي  دیگري با موضوع مشابه با روایت اصلی، از گوشه و زوایاي تاریخ راه می

 . کشانند به سمت مرکز داستان می »وانده شدنخ«و  »قرائت«

  ادغام گفتمان تاریخی با زبان داستانی در اسفار کاتبان

 زمـان روایـی در بطـن    -روایت داستان در اسفار کاتبان، نوعی گفتمـان تـاریخی   طی

 هـا، انـواعی از   روایـت   وپیش شدن پاره داستانی شکل گرفته است که در هماهنگی با پس

در  هـاي مکـرر   ایجـاد کـرده کـه بـا تغییـر فونـت       متن ی و دیداري را درهاي آوای تجربه

نحـوي کـه در    متن، به ایجاد یک تکنیک روایی ویژه و نو انجامیـده اسـت؛ بـه    الخط رسم

کـه قـدمت   (هاي کهن در طول روایت، با خطـوط ریزتـر    نتیجه کاربرد این تکنیک، متن

حـال   »زمـان «تـر، نشـانه    ط درشـت با خطـو  هاي جدیدتر متن و )دهند تاریخ را نشان می

شـیخ  «هـاي داسـتان    روایت اول این رمان، از زبان یکـی از شخصـیت    پاره. معاصر هستند

است کـه چگـونگی    الآثار صاحب تاریخ منصوري مشهور به رساله مصادیق »یحیی کندري

 راوي در این گفتار، از دید یک گزارشگر تـاریخ، . دهد در رساله خویش شرح میرا نوشتار 

این ضمیر، در ضمن گـزارش، طنینـی گسـترده و    . ظاهر شده است »ما«ضمیر  هیئتدر 

 )درگزارش شیخ یحیی کندري(جا در این »ما«به همین دلیل، ضمیر  یافته دارد و عمومیت

اي خـاص از   شده گونـه   که با نقش تثبیت مقدر و ازلی دست یافته است »اقتدار«به نوعی 

  : هماهنگ شده است ،فرماست اثر حکم یک تقدیرگرایی مسلط که بر کل

علیــه، صــاحب تــاریخ منصــوري مشــهور بــه رســاله  االله حمــۀشــیخ یحیــی کنــدري ر«

ثُـم بعثنـاکم مـن بعـد     «یاي صادق بر ما ظاهر گشت و آیه شریفه ؤالآثار، شبی در ر مصادیق

اینـک مـا بـه     خداوند در این آیه وعده فرموده،: تلاوت نمود و گفت »موتکمُ لعلکّم تشکرُون

وقـت قرائـت    ایم تا در محشر صغرایی که به همچون شمایی به جهان خاکی بازگشته هیئت

هنگام کتابـت کنـی تـا وقـایع ایـن دوره هـم ثبـت         هم بدین الآثار شود، مصادیق حادث می

  . )9: 1381خسروي، ( »عین رؤیت نموده و هم کتابت نمایی ات را به گردیده و تقدیر گمشده

 وگو میان یک روایت تاریخی و یک روایـت  نگارانه شیخ یحیی، باب گفت خگزارش تاری

عنـوان مسـتندي    به الآثار داستانی در اثر را گشوده و از همین رو محتویات رساله مصادیق

را بـا   وگوي بینـامتنی  ، نوعی گفت)مدرنیستی هر چند به شیوه قرائت ویژه پست(تاریخی 
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 اینکـه حقیقـت وجـودي دخالـت     در توضیح. است برقرار کرده هاي داستانی متن گزارش

گونـه   عنوان یک متن تـاریخی و مسـتند چـه    ، به»اسفارکاتبان«در  »مصادیق الآثار«رساله 

متـون مسـتند تـاریخی در     دربـاره اهمیـت   لینـدا هـاچن   است، شاید بد نباشد به گفتار

تان فراداســ«: از نظــر هــاچن. مــدرن، نظــري داشــته باشــیم فراداســتان تــاریخی پســت

نگارانه، همانند معمـاري و نقاشـی پسامدرنیسـتی، علنـاً و مسـلماً تـاریخی اسـت؛         تاریخ

سازش گویاي آن است که تاریخ، ثبت   هرچند باید اذعان کرد که رویکرد طنزآمیز مسئله

 هـاي  نگارانـه، مصـدق دیـدگاه    فراداسـتان تـاریخ  . یقینی نیست »حقایق«شبهه هرگونه  بی

گذشـته در شـکل متـون و بقایـاي     «: لاکاپرا است که معتقدنـد  مورخانی چون دومینیک

نظایر آنها  و هاي منتشر شده، بایگانی، یادگارها ها، نوشته خاطرات، گزارش -متنیت یافته

   ).252: 1379هاچن، ( »شود می روایت

شـیخ یحیـی کنـدري، در     الآثـار  گزارش تاریخی مصادیق »اسفار کاتبان«از این رو، در 

کنـد؛   حـال را تعریـف مـی    زمـان ، در حاشیه خود، یک روایت داسـتانی در  تاریخ گذشته

 لازم بـه ذکـر اسـت کـه گویـا     ). که سعید باشد(راوي اصلی اثر  خواهر »آذر«داستان قتل 

هـاي اصـلی کتـاب نیسـت، و      الآثار یکـی از فصـل   در مصادیق »آذر«دلیل  بی ماجراي قتل

 زمـان ادغـام دو   ه در نتیجـه آن، در عنوان پیوست به آن کتاب افـزوده شـده اسـت ک ـ    به

ی بین یـک رخـداد، کـه    زمانگذشته و حال با یکدیگر، در ترفندي روایی، یک همجواري 

ش، در مـتن تـاریخی   ، و گـزارش آن رخـداد قبـل از وقـوع    حال بیفتد زمانقرار بوده در 

ي یـک سـاحت و فضـا    در ها زمانهمان ادغام   شیوه به(ی ایجاد شده زمانالاثر هم مصادیق

پس درواقع، داسـتان قتـل آذر در فلسـفه وجـودي خـود،      ). مدرن در رمان پست زمانهم

بخشـی بیـرون از   «رود؛  شـمار مـی   از یک کتاب تـاریخی بـه   »اي حاشیه« و »فرعی« بخشی

بـا افـزوده شـدن بـر فصـول اصـلی        اش و بـه همـین دلیـل در خاسـتگاه ابتـدایی      »مرکز

خود شکل  زمانرا با متن تاریخی هم جواگونهوگوي خاموش و ن الآثار، نوعی گفت مصادیق

بـه   »حاشـیه « از »کاتبـان  اسـفار «مدرنیستی  نگارانه پست داده است تا در فراداستان تاریخ

 -رانده، به یکی از صداهاي اصلی متن تبـدیل شـود تـا بتوانـد گفتمـان تـاریخی       »مرکز«

مدرنیسـتی،    تایـن شـیوه روایـت در رمـان تـاریخی پس ـ     . اي را شکل دهـد  داستانی تازه

از جمله اثرات این متکثرسـازيِ گفتمـانی آن   «: رایج است؛ چرا که به قول هاچن اي شیوه
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ها  شود؛ حاشیه است که مرکزیت موجود در روایت تاریخی و روایت داستانی، متلاشی می

و هـم از   هـم بیـرون از مرکزهـا   (مرکزهـا    کنند و برون اي کسب می ها ارزش تازه و کناره

  . )286: 1379 ،هاچن( »گیرند می مورد توجه قرار) ها شده ونمرکز بیر

  سیر روایت  حال در زمانتاریخی با  زمانادغام 

روایت  الآثار در ارتباط با ماجراي قتل آذر، پاره گزارش شیخ یحیی کندري در مصادیق

ي مغفور، منصور مظفر دهد؛ روایت واقعه شاه دیگري را به روایت اصلی داستانی پیوند می

منصـور، بـه دغدغـه اصـلی      برملاشدن وقایع تـاریخ شـاه   روایت پارهو ذریات او؛ و در این 

ذهنیـت ایـن بخــش از رمـان تبــدیل شـده اسـت، و جعلــی بـودن یــا نبـودن حــوادث،        

ها و تاریخ در آن، چندان تفاوتی در اصل قضیه روایتگري در داسـتان   ها، صحنه شخصیت

اسـت،   »طنـز «و  »قرائـت «تري براي  تمایه مناسبندارد؛ چراکه این جعلی بودن، خود دس

اي مقتـدر و   برانگیز؛ به همین دلیل است که روایت اول، به کتیبه طنز هجوآمیز و پرسش

دانـد و از   مـی  »ها روایت«شود که رسالت خویش را فقط تثبیت و قرائت  مصمم تبدیل می

، مرکزیت اصـلی ایـن رسـالت را بـر عهـده      »کلمه و کلام و کتابت و کاتب«این رو، بحث 

  : گرفته است

 چنـین مقـرر   کـه اعـلا   همچنـان  . اي مکتـوم مانـد   بدین سال مباد که هیچ واقعه... «

کاتبـان خلـق نمـود و در     هیئـت فرماید که امثله خردي را به عین صفت خـویش در   می

همـان   یـن تعبیـر  و ا ...اي ثبـت نمایـد   اعصار حیات بنی آدم بپراکند تا هر کـاتبی واقعـه  

علـل اسـت کـه مـا نطفگـان آن واقعـه را در ایـن روایـت          هم بـدین  اسفارکاتبان است و

وقت قرائت آیندگان، حیات یافته و در قیامت صغرایی که خواهـد بـود، بـا     آوریم تا به می

  . )10: 1381خسروي، ( »فعل خود شرح آن واقعه بگذارند

  تبانکا داستان اسفار هاي نمادین در نشانه حضور

  قتل آذر -ماه آذر و رفعت

وبیگاه به دختري دبیرستانی بـه   هاي گاه هاي مهم در این داستان، اشاره یکی از نشانه

آذر در . تأمـل تبـدیل شـده اسـت      که در روند دلالتی خود به نمادي قابلاست  »آذر«نام 

نـی و  اسـت در فرهنـگ ایرا   »خواهر نـوعی «و  »دوشیزگی«، »معصومیت«این داستان، نماد 

). همچنین در طول تاریخ مـورد روایـت در اثـر   (بخشی از پیکره کلی جنس مؤنث در اثر 



   123 / سلاجقه پروین؛ ...»اسفار کاتبان«پیکربندي زمان و روایت در رمان 

ی هیئت ـي مکانمند در اثر، در حد فاصل تاریخ چنـد نسـل، در   ها زماناین نماد سیال در 

بخشـی دیگـر از    مـاه نیـز   رفعت. است »ماه رفعت«دختر  »آذر«. است وآمد وار در رفت شبح

اي کـه در حاشـیه تـاریخ     است؛ پیکـره  »همسر و مادر نوعی« ئتهیدر  »زن«پیکره سیال 

اثـر   »زمان«وار دارد و در ژرفاي  است، نه در مرکز؛ و او هم در طول داستان، حرکتی شبح

و  »زن شـاهد «ماه، نمـادي از   رفعت. کند شود و امتداد پیدا می یابد، حمل می گسترش می

تاریخی و فلسفی اثر، جسد خـود را   انزمکه در طول  در فرهنگ شرق است »ناظر تاریخ«

 و(حـال ایـن داسـتان     زمـان ه مـا رسـیده اسـت؛ بـه     زمانبر دوش خود حمل کرده و به 

ــا  ــون فخرالنس ــان  همچ ــاب «در رم ــازده احتج ــانس   »ش ــه در رم ــیري و فخرالدول گلش

و از قضـا   چگونگی گذر تاریخ مردانه سرزمین خود اسـت  »ناظر«و  »شاهد«، )»امیرارسلان«

فخرالدوله و فخرالنسا در حال کتابت تاریخ هسـتند،  در آنها اثر نام برده شده، که  مثل دو

ماه هم در این داستان نقشی مشابه واگـذار شـده اسـت؛ نقـش تصـحیح مرتـب        به رفعت

 »آذر«همـراه دختـرش    پـس بـه   ...اش در مقام یـک معلـم   آموزان هاي امتحانی دانش ورقه

تاریخی سرنوشت زن در فرهنگ شرق هستند؛  »پذیرش«و  »معصومیت«از  تمثیل صامتی

آذر به مدرسـه  (آید  هستند که بر سرشان می آنچهبکم شاهد و پذیراي  چراکه هر دو صم

ي قصـر سـرگردان اسـت، و ورقـه     هـا  نمـاه در دالا  رود و کیف و کتـاب دارد و رفعـت   می

بشیري یا شیخ جاست که روایت آنها از زبان احمد  و در همین). کند امتحانی تصحیح می

در ایـن  . شـود  ، نقل مـی )شود که از نظر اهل باطن، به این نام خوانده می(یحیی کُندري 

، شـرح  )پذیر پـدر نـوعی تـاریخ    البته بخش ستم -نوعی نماد بخشی از پدر(روایت، شیخ 

 زمانهایی را که در طول  هاي ممتد تازیانه نویسد و چگونگی ضربه هاي خود را می کابوس

  : دهد امر نوشتن، شرح می آید و اجبار خود را در اش فرود می ايه بر شانه

براي این چیزهاست که باید بنویسیم تا چیزي بماند که روایت کند، تا آن شلاق انکـار  «

از محاسن کلمات یکی هم این است که وقتی به عـین واقعـه مجمـوع    . نکند و دروغ نگوید

  . )13: 1381خسروي، ( »سازند واقعه را میو عین  کنند شوند، همان واقعه را حمل می می

ماه و آذر در روایت شیخ یحیـی کـه بـه وسـیله راوي مـتن اصـلی        نقل داستان رفعت

 )منصـور   ماه و شاه و پسر نوعی رفعت= برادر نوعی آذر= پسر شیخ یحیی کندري= سعید(

داستان (ر، حال در جریان اث زمانتاریخی این روایت را به  زمانشود، و کم کم  روایت می
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نزدیک  )شان روي رساله خود و عشق آن دو سعید و اقلیما در دانشگاه و تحقیق مشترك

بـا  ) منصـور  و ارتبـاط شـاه  (مـاه، آذر   فلسفی در خود داستان رفعت زمانهرچند . کند می

گانه است؛ اما در نهایت با پیوستن خـود بـه    سه و ی فلسفیزمانفرجام این دو شخصیت، 

و در جریان را سامان داده  ، نوعی روایت مستمر)اقلیما و سعید(داستان روایت اصلی  نهر

در ایـن قسـمت از داسـتان بـا پیشـوند       هـا  است، و به همین دلیل است که افعال جملـه 

شـوند و در   بیـان مـی   )دهد حال ادامه می زمانکه فعل را تا (و ماضی نقلی  )می(مستمر 

براي نشان دادن تاریخ ( »ونه سال بیست«ی زمان  نشانه: ی متن مانندزمانهاي  نتیجه، نشانه

 زمـان گستره تاریخ و  در )که نماد معصومیت زن بود(شوند و قتل او  ، خنثی می)قتل آذر

  : شود درونی و بیرونی اثر، منتشر و به نوعی واقعه کلی تبدیل می

 .پوسـید  اگر آن روزها سرش سرگرم کار نبـود، در آن خانـه ویـل مـی    : گفت می مادر«

گفت هرگز نفهمیده جسد آذر را چه کسانی صبح به آن زودي در ایوان گذاشـته   مادر می

 گفته است که آذر را در آن مجلس دیـده اسـت و حتـی صـداي شـاه      بودند، ولی پدر می

را شنیده که چطور فرمان داده و میرغضب فرمـان بـرده و آذر را بـر سـفره نطـع       مغفور 

روز را از بر بود، هرچند که ایـن جزئیـات نبایـد مهـم     مادر تاریخ دقیق آن . نشانده است

براي همین من باید روایـت مـادر   . چیز را با دقت ثبت کن همه: گفت میولی اقلیما  باشد

 ونـه  ونهم آبان ماه سال بیست جسد آذر صبح روز سه شنبه بیست: گفت میرا بنویسم که 

  . )13: 1381خسروي، ( »در ایوان خانه پیدا شد

  ی مشخص برگرفته از مضرب عدد سه در داستان زماني ها نشانه

که در هر سـه   »ونه و بیست«ونهم  ، بیست»سه شنبه«ی زماندر این داستان، سه نشانه 

الگویی سـمبل   و اعداد فرد در نقد کهن(را با خود همراه دارند  »سه«مورد مضربی از عدد 

و ایـن مسـئله راه را بـر    ) 1376 ،گـرین : ك.رمذکر هسـتند، و نمـادي از وحـدت و کمـال     

ی و همچنین سـه نمـاد   زمانهاي  گشاید؛ اما معلق بودن این نشانه میهاي گسترده  دلالت

شده  تعین و سیال، انگاره مطرح  بی زماندر نوعی فضا و  »مجلس«و  »خانه«، »ایوان«مکانی 

غلـیظ  «در حـین   »یزمـان مکـانی و  «هـاي   در سخن باختین را درباره ذوب شدن شاخص

که در آغاز همـین مقالـه   (هنري و ادبی را  زمانو پر و حساس شدن آن در  »زمان شدن

و بدین ترتیـب مـاجراي قتـل    . آورد به آن اشاره شد، به یاد می) در چارچوب نظري بحث
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الآثـار، بـه    ، از حاشیه متن تاریخی مصادیق»غلیظ شده«و  گانه حالِ سه زمانآذر در نوعی 

شود و به همین دلیل اسـت   ستانی روایت اصلی اثر رانده میدا -مرکز فراگفتمان تاریخی

حـال تـاریخی فعلـی     زماندر (، نماد بخش دیگري از پیکره زن منتشر در اثر »اقلیما«که 

و راوي  کنـد  گوشزد مـی ) راوي اصلی(را به سعید  )ذرآقتل (ثبت کردن این داستان  )اثر

  : بیند خود را ملزم به کتابت آن می

هاي پراکنده را بنویسـیم   را مجموع کنم و مفاصل همه آن متن چیز همه و من باید...«

اي کـه هسـت،    مجموعـه  اي بـازیگوش، بیـرون از   حتی جملـه  هیئتاي در  تا هیچ واقعه

نوشـت، اگـر    آن کسی که نویسنده نبود، ولی ناگزیر باید مـی  هیئتباید من در  ...نباشد؛ 

 هیئـت  کـنم تـا اقلیمـا در    یع را مجموعاي همه آن وقا دیده خواب که شده همچون گنگ

شانه من در میان سطرهاي آن وقایع عتیق پرسه زند، هرچنـد کـه حتمـاً     به کلامی، شانه

 »روایت حدیث من و اقلیمـا آخـرین حلقـه از آن سلسـله روایـت مکتـوب نخواهـد بـود        

 . )14: 1381خسروي، (

  »اسفار کاتبان«هاي گفتمان تاریخی در داستان  نمایش تناقض

کـه در پـی از    فراداسـتان تـاریخی، عـلاوه بـر آن     رسـد  می نظر  با توجه به این اثر، به

هـاي آنهـا نیـز     هاي تاریخ است، در پی بازنمایی تناقض آوردن گزارش »متن«به  »حاشیه«

رسد گفتمان تـاریخی در   می نظر  به چرا که. مدار آن جانب تناقض در نحوه گزارش ؛ستا

و سـخن   »ابهـام «یکـی  : آمیز با خود همـراه دارد  نحو مبالغه  را بهاین اثر، همواره دو چیز 

در سـخن گفـتن از آن    »گريافشا«: واقع باید گفته شود و دیگر نگفتن از آن چیزي که به

ها  رسد و از قضا این تناقض نمی نظر  چیزي که شرح جزئیات دقیق آن چندان ضروري به

پس لاجرم از شگردهاي متفاوتی . کشاند می روایت داستانی را به مرکز گفتمان تاریخی و

طنزي که درصدد به ریشخند کشیدن اسـت  . است »طنز«که یکی از آنها  کند استفاده می

هاي تاریخ را به خودش گوشـزد کنـد؛ و    بیند تناقض نه تخریب کردن؛ طنزي که لازم می

ضـروري و  سویی دیگـر، شـرح جزئیـات     و سکوت در علت قتل آذر و از »ابهام«از این رو 

دقیق تدفین او که در عـین صـراحت، اصـرار بـر پوشـاندن       مراسم و مناسک غیرضروري

اي بـر   بوسـه «که باید پنهـان بمانـد و فقـط بـا      چیزي از نوع عاطفه انسان : دارد »چیزي«

هـا را   گیـري  اما داستان تمامی این مـچ . هاي متن دفن شود آذر در حاشیه »پیشانی جسد
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ظـاهر درصـدد محکـوم کـردن آن       دهد و به با تاریخ انجام می گفتمان در سطح برقراري

اسـت؛   »شناسـاندن « گونـه خـود از تـاریخ، درصـدد     ایـن داسـتان در قرائـت ایـن    . نیست

  : به قول لیندا هاچن. اي دیگر شناساندن دنیا به مخاطب، به شیوه

گرایی خـاص، یـک رویکـرد خودآگاهانـه بـه       داستان پسامدرنیستی بیانگر یک درون«

رود؛ داستان پسامدرن، برخلاف نظر برخی  شکل نویسندگی است؛ اما از این نیز فراتر می

رود که رابطه آشکاري با دنیاي واقعی بیرون از خـود برقـرار    جا پیش نمی از ناقدان، تا آن

تـوانیم،   با این همه ما مـی . ، هنوز در سطح گفتمان است»دنیایی«کند و ارتباط آن با امر 

گذشـته و  (هـاي   شود، دنیـا را از طریـق روایـت    بحث پسامدرنیسم مطرح میکه در   چنان

  . )282: 1379هاچن، ( »)بی آنکه تجربه کنیم( »بشناسیم«خود از آن  )حال

یک مکان واقعـی   که شود، در عین این اي که آذر در آن دفن می به همین دلیل، خانه

کـه همگـی بـه حـالِ در     ( گذشته، حال و آینـده  شده مرکب از ی حجمی و غلیظزماندر 

ایـن  . شود اي نمادین در ابعاد گسترده دلالتی تبدیل می است، به خانه )اند جریان پیوسته

فرهنگی و تبـاري قـوم    هاي موتیف و ها خانه هم قدیمی است و هم جدید، چرا که نشانه

 ها، آنها را جهت حوض و شمعدانی شده در چهار نصب حوض، فواره، سر شیر: ایرانی، مثل

 ها، خـود اکنـون در   ها و نشانه دهند؛ ولی در عین حال، همین موتیف ها ربط می به سنت

هـم   )داسـتان سـعید و اقلیمـا   (تاریخی اثر و در مرکز روایت اصلی داسـتان   »حالِ« زمان

اي کـه او پشـت    هاي تـازه  نیست، ولی سعید از شمعدانی »مادر«: مثالبراي . دارند حضور

جایی هستند کـه مـادر    همان ها هنوز و شمعدانی(کند  بت میپنجره گذاشته است، مواظ

در آن  آنچـه دهـد و   در این خانـه رخ مـی   آنچه؛ از این رو )جا گذاشته است آنها را در آن

، پـدر  )مـادر نـوعی   -حمیرا مادر سـعید  -ماه رفعت -مادر(قرار دارد، از جمله ساکنان آن 

پسر شیخ یحیی، (، سعید )پدر نوعی -پدر سعید -منصور شیخ یحیی، احمد بشیري، شاه(

دختـر شـیخ یحیـی، احمـد بشـیري،      (؛ آذر )پسر نـوعی  -منصور پسر شاه -احمد بشیري

و مکـان   زمانابعادي امتدادیافته و مستمر در ابعاد کلی  ، همگی)دختر نوعی -منصور شاه

ط بـه  مربـو (همچنین از سویی دیگر، در دومین مکان هم، یعنی در خانه اقلیما . دارند اثر

اي که اقلیمـا در آن زنـدگی    خانه. ، نیز همین وضعیت برقرار است)ها مکان تباري یهودي

 »حـال «، »گذشته«هاي  و شخصیت ها زماننیز مکانی امتدادیافته و تاریخی است و  کند می
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و در کـل، یـک    را یکجا در خود جاي داده اسـت ) و همچنین، حالِ در جریان( »آینده«و 

کند، که  دلالت می »ایران«سرزمین  هم بر ها باز تر، که با دلالت نشانه مکان نمادین بزرگ

را در خـود  ) خانه سعید و خانـه اقلیمـا  (مشابه  متضاد، ولی در معنی ظاهر این دو خانه به

سـعید و  (ویژه روایـت محـوري    تلاش راوي، در عمل روایتگري، به چند هر. جاي داده است

هـاي مکـانی    توصـیف نشـانه  گر باشـد، نـه قضـاوتگر؛ امـا     بر این است که فقط روایت) اقلیما

نحـوي کـه در توصـیف     بـه  .یکسان نیست )خانه سعید و خانه اقلیما(گیر ماجرا دوسویه در

. شـود  ها، از لحن نوشتار، نوعی حـس نفـرت اسـتنباط مـی     اقلیما، محله یهودي  فضاي خانه

را در جامعه یهـودي، بـه    نحوي که مخاطب، تنگی فضا، قدمت و کهنگی و انجماد فکري به

توانـد در خـدمت رنـگ ایـدئولوژیک داسـتان و       کند و این مسـئله مـی   تمامی احساس می

  : مذهبی خود باشد جانبداري پنهان و تلویحی راوي مستتر در اثر، نسبت به تاریخ تباري و

جا، گیرند، طوري که انگار در آن ا میچنارهاي دو سمت خیابان، جلوي تابش آفتاب ر«

پوش روي سـکوهاي سـنگی خانـه     رنگی مابین کبود و سبز دارد، چندین پیرزن ژنده هوا

جـا  اي مثـل مـن کـه از آن    غریبـه   کردنـد؛ حتمـاً دربـاره    پچه میم پچنشسته بودند؛ در ه

خانه اقلیمـا هـم    ...کردند ي خانه اقلیما ایوبی بود، صحبت میوجو جستگذشت و در  می

. هـاي کوچـک خشـتی دارد    کاهگلی بلند و پنجـره  هاي مجاور، دیوارهاي مثل همه خانه

: گفـت  اقلیما می. بوي قربانی سوختنی است: گفت اقلیما می. بوي بدي در هوا منتشر بود

برنـد و بـر ارتفـاعی     اي سـر مـی   اي، چرنـده  ها همیشه خدا قربانی دارنـد، پرنـده   همسایه

  . )22: 1381، خسروي( »...سوزانند می

هـاي وطنـی و    اقلیما نیز، همانند سـعید، نشـانه   ، در خانههاي مبنی بر فرهنگ نشانه

هاي رنگارنـگ، گـل داوودي،    می، شیشهدرختان افرا، چنار و سرو، طار: اند فرهنگی ایرانی

 قومی سعید ها، وجه اشتراك بینابین هر دو فرهنگهاي دیگري نظیر این و نشانه گل مینا

، بـه  )قوم یهـود (می که از دودمان اقلیما هاي مه روایت یکی دیگر از پاره. هستند اقلیما و

روایـت دیگـر را بـا داسـتان       روایت اصلی رسوخ کرده است و از درون خود، چنـد خـرده  

اقلیمـا و   و کهنه پـدر  رنگ است که از کتاب سبز »شدرك قدیس«کند، روایت  همسو می

هـا   و نشـانه  ، فلسفی و ترکیبی استروایت پارهدر این  »زمان«. شود از زبان عبري، نقل می

ی داراي سه بعـد  زماناند؛  شده و حجیم غلیظ زمانروایت، درصدد ایجاد نوعی  در این پاره

  ). گذشته، حال و آینده(



   1401، بهار چهارمشصت و ه شمار، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  128

آور و سرشار  به هر حال، رابطه عاشقانه اقلیما و سعید، در فضاي هراسناك و اضطراب

ین اضطراب و هـراس  یابد؛ ا شود و تا پایان داستان ادامه می از ترس و اضطراب شروع می

شـود و در نتیجـه، نـوعی همـدلی آمیختـه بـا تـرس، میـان          به مخاطب نیز منتقـل مـی  

و  »قداسـت «آید؛ چرا که هر دو بر لبه تیغ انتخـاب میـان    ها و مخاطب پدید می شخصیت

و رخـدادهایی کـه در    رونـد  اي خوش، پیش می اندازي براي آینده ، بی هیچ چشم»عشق«

بین بردن این فضاي هراسـناك نیسـتند؛ اقلیمـا از     دام در جهت ازک آیند نیز هیچ پی می

کند تا به تنهایی  اش نقل مکان می خانه عمو خاخام، برخلاف خواست آنها، به خانه پدري

و اقلیمـا در یـک    افزاید و در نتیجه سـعید  این اتفاق بر هراسناکی ماجرا می. زندگی کند

هـاي مشـترك و کشـف     ی یـافتن ریشـه  فضاي مطرود و تهدیدکننده، بـه تحقیـق در پ ـ  

از این رو، در نگـاه  . دهند دو دین اجدادي خود، ادامه می هاي قداست در ریشه پیوندهاي

به مسئله ارتباط و همکاري سعید و اقلیما در طـول داسـتان بـا دوگونـه نگـرش مواجـه       

هی نگرش عوامانه، که جامعه یهود نسبت به ایـن ارتبـاط دارنـد کـه نگـا      -الف: شویم می

نگـرش آکادمیـک و عالمانـه، کـه      -ب. کنـد  آن دو را از ادامه آن منـع مـی   منفی است و

یـافتن   کنـد تـا بـه تحقیـق خـود در      سعید و اقلیما را تشـویق مـی   نگاهی مثبت است و

از طرفی دیگر، با پیش رفـتن  . بین دو مذهب باشند )نه افتراق(هاي مشترك تشابه  ریشه

و همچنین شدت یافتن رابطه عـاطفی و عاشـقانه آنهـا،    امر تحقیق درسی سعید و اقلیما 

 یکـی در : گیـرد  تفاهمی دوسویه، بین دو قطـب عـاطفی درگیـر در داسـتان شـکل مـی      

دو دیـن اسـت، پـس     »وحـدت «هـا، بـه سـوي    »کثـرت «که درصدد هدایت  »عرفان«محور

و کاود و درصدد ایجاد نوعی پیونـد بـین آنهاسـت؛     هاي مشترك تاریخ تباري را می ریشه

سعید است، که درصدد فراهم کردن بستري مناسـب بـراي    عشق شخصی اقلیما و: دیگر

بـه همـین   . هاي خشونت واقعیت موجـود اسـت   کشش صادق در داستان و تلطیف جنبه

همدلی با هراس و  در »وضعیت مخاطب«یا  »بحران«عنوان  اي که قبل از این به دلیل نکته

توان گفـت ایـن    می. یابد شدت می جاشد، در این ر داستان به آن اشارهاضطراب موجود د

ترین ترفندهاي نوشتاري در اسفار کاتبـان اسـت؛ چـرا کـه مؤلـف در       مسئله یکی از مهم

او بـا خـود، موفـق اسـت و بـا شـیوه        سـازي  کشاندن مخاطب به دنبال مـاجرا و همـدل  

کنـد و بـه   تواند بحران ناشی از تلخی واقعیت را بـه او نیـز منتقـل     دهی خود می گزارش
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یکی جنبه پایبندي به قواعد و آئین دینـی در پـذیرش   : تعبیري دیگر، دو جنبه وجود او

او در  »ۀعاطف ـ«که واقعیتی اجتماعی اسـت و دیگـر    »امر مقدس«وچراي  چون قطعی و بی

هاي عشق میان موجودات عالم و نـاتوانی و تسـلیم در برابـر     ناگزیري جاذبه برابر حقیقت

حقیقتی بشري و عاطفی است و در نهایت، جدال این دو جنبـه بـا    ت کهها اس جاذبه  این

یابد، و بعـد از   پایان داستان ادامه می هم که شباهت به نوعی جدال عقل و عشق دارد، تا

و امـا  . کنـد  گاه مخاطب را رها نمی هاي پیرامون این داستان، هیچ آن هم با ایجاد پرسش

 -راوي«ود، ظرافـت و دشـواري وضـعیت    ش ـ بحث دیگري که در ایـن میـان مطـرح مـی    

آن هـم در یـک اثـر     »راوي بودن« است؛ چرا که او هرچند در زیر چتر حمایتی »نویسنده

رو باشـد؛ و از ایـن    داستانی است، اما خارج از اثر، ممکن است با فضایی تهدیدکننده روبه

شــودو  نــوعی بنــدبازي خطرنــاك تبــدیل مــی  رو، ادامــه دادن داســتان از طــرف او، بــه

هـاي درگیـر    ترین خطا یا لغزش زبانی در جانبداري او به سمت هرکدام از سـویه  کوچک

تواند برایش گران تمام شود؛ به همین دلیل اسـت کـه بـا هوشـیاري تمـام، در       ماجرا می

 زمانهاي گذشته و  کتیبه در روایتگري را به صداهاي خفته و بیدار بسیاري از موارد، امر

کند، اما قضـاوت را بـه او    د و در نتیجه، مخاطب را درگیر ماجرا میسپار حال داستان می

از طرفی دیگـر، دو   .کند طرف و صرفاً گزارشگررا ایفا می گذارد و خود نقش راوي بی وامی

هاي بنیادین روایت که بخش  را به طرح پرسش ،شخصیت اصلی اثر، یعنی سعید و اقلیما

هاي روایی  دارد، و این مسئله یکی از تکنیک وامی ،دهند اصلی ذهنیت متن را تشکیل می

  : است »اسفار کاتبان«فراداستان تاریخی در 

که بـه ایـن    ام و به نظرشان دختر خودسري هستم؛ از این عاق همه شده: اقلیما گفت«

در ایـن چنـد روزه   : کنم، عصـبانی هسـتند؛ بعـد گفـت     ام و تنها زندگی می خانه برگشته

دانـد؛ در همـه    می »شدرك مقدس «ر احمد هستم، خودش را اش در فکر خواجه امی همه

از  -]: گویـد  بـاره مـی   و سپس نظر خودش را در ایـن . [هاي تاریخ یهود حضور دارد رساله

این رساله چه نگاهی بـه دنیـا و مـا فیهـا داشـته      ] یهود[نظر من مهم نیست که مؤلفان 

هاي قبل از اسلام  که در تاریخیناند؛ علاوه بر ا باشند، ولی همه آن مؤلفان تقدیسش کرده

هرپرسـتان هـم   اسلامی هم از او نام بـرده شـده؛ حتـی م   هاي دوره  حضور دارد، در تاریخ

  : باره چنین است و نظر سعید نیز دراین )47: 1381، خسروي( »اند مقدسش دانسته
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  . )47: 1381، خسروي(  »شکل قداست قدیسان در همه مذاهب یک الگو دارد«

که (آلود یافتن رد پاهاي دیگري از شدرك قدیس  وجوي اضطراب ق، جستو بدین طری

همچنـین ارتبـاط و همکـاري سـعید و      ، در میان کتـب تـاریخی و  )اي چندگانه دارد چهره

  : یابد تهدیدهاي موجود، ادامه می رغم وضعیت خطرناك آن دو و اقلیما در این زمینه علی

ن بـر سـکوها نشسـته بودنـد؛ بـا شـتاب از       ها همچنا از خانه که بیرون آمدم، عجوزه«

هـایم   چشـم از قـدم   اي شنیدم؛ لحظه را می شان هاي عبرانی گذشتم و زمزمه برابرشان می

هایشـان   سپردم که تلفنی هم که شده به اقلیما بگویم کـه نگـاه   می داشتند؛ به یاد برنمی

  . )49: همان( »...کند مرا هراسان می

اسـفار  « در »روایـی  زمان«حدود زیادي  تا توان گفت که گفته شد، می آنچهبا توجه به 

حالِ « زماندر طول اثر در  »وقایع«از این رو، وقوع  ؛منطبق با همین فرضیه است »کاتبان

در  »قتـل آذر «تـوانیم دربـاره روایـت     مثال، این انگاره را می براي. یابند ادامه می »جاودان

  : خدادي مستمر مشاهده کنیمر هیئت، در »گانه حال سه« زمانبازي فلسفی 

  . باید که سلطانی چون ما به جنگ تقدیر رود: فرماید منصور می  شاه«

گشاییم، معبـدي   بدان و آگاه باش که راز تقدیري که ما بر شما می: فرماید خواجه می

 »مضـارع «الحـال زبـان ابوالبشـر کـه محلـل خـاك و خداسـت، راز        . خواهد بود به دوزخ

هر دو نزد او یکی است؛ که ماضی، مضارع اسـت   »مضارع«و  »ماضی« گوید، هرچند که می

  . )80 :همان( »و مضارع، ماضی

در طـرح   )مضـارع (حال  زمانو  )ماضی(گذشته  زمانهاي مربوط به  از این رو، نشانه

نیـز   آینـده جـاودان   زماناند و در نتیجه، آن را به نوعی از  این روایت با هم آمیخته شده

  : دهند پیوند می

داند که حـالا کـه مـن دیگـر احمـد بشـیري نیسـتم و شـیخ یحیـی           ماه می رفعت...«

اي  تعبیر ذریه: گوید می آید و درمی منصور به رنگ کهربا  بینیم رنگ شاه ام که می کندري

ذریـات، همـه اولادانِ اولاد   : فرمایـد  مـی  الاسرار و خواجه کاشف. از ذریات را براي ما برگو

نشـین   منصور، همه قامـت در مرکـز شـاه     شاه. آیند تا ابدالآباد دنیا می اولادان شما که به

اشـاره بـه نشـانه مـدرن تلفـن در      [کنـد   ماه، تلفنی با کسی صـحبت مـی   ایستاده؛ رفعت
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ی گذشته درایـن قسـمت از روایـت، بـا درآمیخـتن گفتمـان       زمانهاي  آمیختگی با نشانه

 منصـور دورتـادور    ؛ شاه]ابل اهمیت استی در این قسمت از اثر، قانتتاریخی با رواي داس

، از کنـار میـز   ]کشد سر می »حال« زمانبه  »گذشته«و سپس از [زند؛  نشین پرسه می شاه

اش،  گـذرد و سـایه   مـاه مـی   گـذرد؛ از کنـار رفعـت    نویسم، می که او را باز می ]راوي[من 

طور کـه   را همانهاي زیوربسته  کند؛ من کنیزان و غلامان و خصی ماه را تاریک می رفعت

هـا و   هـاي بلنـد و هـزاره    خوانم تا دوباره بنویسم که مثل سایه از پشت پـرده  اند، می بوده

  . )85: 1381خسروي، ( »کشند ها دزدانه سر می گوشواره

، قبل از انقـلاب  )اقلیما و سعید(تقویمیِ بیرون از اثر، در روایت محوري  زمانهرچند 

اسـت، صـحنه قتـل آذر، در ایـن دو      »شـیراز «آن، شهر  زایران و مکان جغرافیایی بیرون ا

  : نویسد راوي می. کند عبور می آنها افتد اما در فرایند امتدادیابی مکان، از اتفاق می مکان

کـه مـن صـداي    کند؛ حتماً بـراي این  د و گریه میبر ماه از پنجره سر بیرون می رفعت«

نویسـم و بایـد کـه     شنوم و مـی  می اش را صداي گریه] راوي[ولی من . اش را نشنوم گریه

شکافد، بنویسم و صداي مارشی کـه از   غروب را می اي هواپیمایی را هم که آسمان سرمه

هنوز هیچ فعلـی واقـع    ...زند و نشین پرسه می مغفور که در شاه شود و شاه رادیو پخش می

تو و آیـد؛ همـان مـان    نشده، چشمانی هراسان به من خیره شده؛ آذر است که در صف می

آیـد،   اي را پوشیده؛ با همان لباس بود که رفت و دیگر نیامد و حال کـه مـی   مقنعه سرمه

مغفـور همـه قامـت ایسـتاده، قـدم گشـوده، چـون         هایش را به دست گرفته و شـاه  کتاب

 شوم و به آن سـفره نَطـع   دوم و خسته می دوم، می خیزم، می برمی ...تندیسی ساکن است

ــی  نمــی ــاز م ــم؛ و ب ــدهنویســم  رس ــه دوی ــده ک ــفره نَطــع   ام و خســته ش ــه آن س ام و ب

دوم،  نشینم تـا بنویسـم کـه مـی     می ]راوي[دهد؛ من  رفعت به رادیو گوش می...ام نرسیده

ام همـه ایـن چیزهـا را بـدان دور      و من که شـیخ یحیـی کنـدري    ...رسم ولی به آذر نمی

  . )87: همان( »...ام تا بنویسم ام و حالا بازگشته نانوشته گذاشته

آید، این است که تنهـا در   در آراء ریکور برمی »گانه حال سه زمان«گونه که از بحث  آن

رو شـویم و   حـال روبـه   زمانگانه  توانیم با تجلی این سه روایت یا متن روایی داستانی می

در  »زمـان «تجلـی    آن پیش رو ببینیم و این شـیوه   را در یک گذشته، حال و آینده زمان

بیرون از این گفتمـان   زماناثر روایی و گزارش تاریخی مقدور نیست؛ زیرا بیرون از  زمان
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نحـوي کـه وقـایع گذشـته در آن پشـت سـر        لایه و خطی است، بـه  یک زمانروایی، یک 

انــد؛ هرچنــد، همــه آنهــا در جبــر مســلط و  ماننــد و وقــایع آینــده در انتظــار وقــوع مــی

  . گرفتارند »زمان گذار«وچراي ناگزیري  چون بی

مدرنیسـتی مبتنـی بـر     پسـت  هاي شـبه  با تمامی طراحی »اسفار کاتبان«ین طریق، بد

شـناختی   خود، به دامن نوعی نوشتار روان گفتمان تاریخی، در بخشی از ترفندهاي روایی

شـده اسـتحاله    طور ویـژه همـان طـرح آشـنا و شـناخته      و به(برد  و سورئالیستی پناه می

شـناختی و اسـتفاده از    هـاي روان  و به کـابوس  )»ربوف کو«در  ویژه ها به هم، به شخصیت

شگردي از روایت که آمیزش گفتمان تاریخی و زبان داسـتانی  . شود طرح رؤیا متوسل می

زنـد؛   سویه اثر لطمه می ساخته است؛ اما به منطق گفتمان دو را در یک فراگفتمان میسر

هایی  روایت گیري پاره دمت شکلشناختی در این اثر، در خ زیرا استفاده از ترفندهاي روان

شـناختی و   انـد و عمـدتاً جامعـه    شـناختی بهـره بـرده    قرار گرفته که از منطقی غیـرروان 

همچنـین، عـلاوه بـر    . کند شاید همین مسئله تعیین ژانر اثر را دشوار می. اند تبارشناسانه

استان تـاریخی  هاي فراد که یکی از ویژگی) مغفور(منصور  شاه روایت پارهدر  »طنز«کاربرد 

، »قداست«و  »عشق«، همجواري )پردازیم که در فرصتی دیگر همین مقاله به آن می(است 

منصـور، در   در روایـت شـاه   »گناه«و  »عشق«شگردي دیگر است که در تقابل با همجواري 

 تمـامی مآبانـه در   این همجواري ناتورآلیسم. به کار گرفته شده است »گانه سه زمان«ابعاد 

ماه و حمیرا، سـعید و   منصور و رفعت رابطه شاه در: از جمله »کاتبان اسفار«هاي  یتروا پاره

 )امـت اسـت   که فدایی(اقلیما، مامان زهره و شوهر دومش، دختر دایی اقلیما و شوهرش 

  . توان دید می

تأمل است، در لحظه رویـارویی سـعید بـا صـحنه قتـل        اي که در این میان قابل نکته

نحوي که گـویی قتـل    دار همراه است، به تفاوتی و سردي معنی نوعی بی اقلیما است که با

 »روایـت «ناگزیر خویش، مشـاهده و   اقلیما از قبل قابل انتظار بود؛ پس در سردي و اجبار

 »پـذیرش «شـود،   مـی  هاي تلویحی این سکوت حـس  در این میان از لایه آنچهشود و  می

گونـه بـود،    بـه همـین  ) ذر و دیگر ماجراهادر قتل آ(مطلق است که در مسیر داستان نیز 

ایـن نـوع    هـاي  گونه برخورد با قضـیه، یکـی از ویژگـی    این رسد می نظر به. رسد می نظر به
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دغدغـه   آنچـه مدرن اسـت، بـه ایـن معنـی کـه راوي بیشـتر از        فراداستان تاریخی پست

و  »روایـت «را داشـته باشـد، خـود را در برابـر      »رخـداد «و  »شخصیت«چگونگی سرنوشت 

 که وظیفـه خطیـر   است »روایت«گویی فقط با نَفسِ  نحوي که بیند؛ به مقید می »گزارش«

پذیرشـی کـه در   . شود راوي در رساندن صداهاي خاموش و بیدار تاریخ و متن، انجام می

هـاي   شود، از شخصـیت  نتیجه جبر حاکم بر گفتمان تاریخی، به گفتمان ادبی منتقل می

. کنـد  اصـابت مـی   »مخاطـب «هاي دردناك آن، بـه   اما ترکش کند؛ درگیر در متن عبورمی

گرفتـه در   هاي شکل مجبور است پس از پایان اثر، در جدالی دائم به پرسش مخاطبی که

  : ذهن خود در پیرامون این قتل، پاسخ گوید

الآثـار شـیخ یحیـی     روي میز مصادیق. به کتابخانه رفتم. چیز مثل همیشه بود همه...«

اقلیما بـر   ...حتماً اقلیما در حال تطبیق آنها با هم بوده است. پدر باز بودکندري و نوشته 

هـاي   ها هیچ تفاوتی ندارنـد، مـا در حدفاصـل آن جملـه     کاغذي نوشته بود که اصل متن

زنند، و به طنـز   جا پرسه میماه و آذر در آن پدر، رفعت چه کهنه قرار خواهیم گرفت، چنان

 . )187: 1381خسروي، ( »د که مرا در جایی بنویسدولی باید کسی باش«: نوشته بود

  

  گیري نتیجه

در  زمـان و چگـونگی کـارکرد عنصـر     »اسفار کاتبان«تحلیل رمان  و  مل در تجزیهأبا ت

  : آمددست زیر به نتایج  ،روایت داستانی آن

ساخت روایـت در ایـن    عنوان یک عنصر مهم در ژرف آن به و نوع گذار زمانعنصر . 1

 . شود میهاي نویسنده را شامل  دارد و بخش اعظمی از دغدغهوجود  اثر

مل در آن یا بازخوانی و فراخوان آن در ایـن اثـر، بسـتر مناسـبی بـراي      أتاریخ و ت. 2

و تبدیل آن به نوعی فراگفتمان تاریخی فراهم کرده و در نهایـت بـه نـوعی     زماننمایش 

 . انر متفاوت در رمان ایرانی منجر شده استژ

، روایت و تاریخ در مـتن ایـن رمـان، امکـان شـنیده      زمانیب مناسب گفتمان ترک. 3

؛ به نحوي که بـا وجـود ابهـام هنـري در اثـر،      را فراهم کرده استشدن صداهاي متعدد 

 . شود میخواننده دچار سردرگمی ن
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در جریـان   اسـتعاري و  زمـان در این رمان، ترکیب تاریخ و روایت، در خلق نـوعی  . 4

هاي تاریخی و ایجاد دلالـت   ، به نحوي که علاوه بر نمایش کارکرد نشانهموفق بوده است

هـاي آنهـا بـه     حال و گذشته، قادر به گسترش دلالت زمانبراي کارکرد این دو عنصر در 

 . ستاسمت آینده نیز 

اي از  تاریخی، به نمـایش روایـت ویـژه    -روایی در فراگفتمان این رمان با مشارکت. 5

  .فرهنگی و اقلیمی دست یافته است در ابعاد زمانگذر 
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